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)مطالعه‌موردی‌عربستان‌و‌قطر(
مهدیه شادمانی1

چکیده

تروریسم بهره گیری از خشونت و اعراب آفرینی در جهت دست یابی به منافع اقتصادی، سیاسی و 

... نعریف شده است. مناطق مختلفی از جهان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی، 

ظرفیت رقابت سیاسی و ظهور گروه های تروریستی را ایجاد کرده است. در این میان قاره آسیا به دلیل 

ژئوپلیتیک خاص، شاهد رقابت بازیگران رسمی فرامنطقه ای و منطقه ای بوده است. البته این رقایت و 

چالش های موجود، زمینه ساز ظهور و بروز گروه های غیررسمی مانند گروه های تروریستی بوده است، 

از  فرامنطقه ای  و  منطقه ای  دول  و حمایت های  متفاوت  استراتژی  قاره،  این  در  بزرگ ترین چالش  اما 

گروه های تروریستی بوده که زمینه تداوم بحران را ایجاد کرده اند. شاید بتوان از بین بازیگران منطقه ای، 

ترکیه، عربستان و قطر را  با وجود داعیه مبارزه با تروریسم، به دلیل تعریف متفاوت و ارجحیت منافع، 

از حامیان اصلی گروه های غیررسمی تروریستی نام برد. در این مقاله، نویسنده با مفهوم شناسی و بیان 

عوامل مؤثر در ایجاد زمینه و ظهور تروریسم، به بررسی استراتژی دو کشور اسلامی عربستان و قطر در 

مسئله تروریسم پرداخته است.

کلیدواژه ها: تروریسم، ژئوپلیتیک، چالش، استراتژی.

1. دانش آموخته مقطع دکترای رشته روابط بین الملل
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مقدمه

تروریسم یکی از اساسی ترین چالش های دولت ها در اوایل قرن 21 است. امروزه تروریسم تهدید 

مشترک همه ملت هاست. تروریسم دیگر محدود به منطقه یا ملتی خاص نیست، بلکه این پدیده، امنیت 

ملی همه کشورها را به خطر انداخته است. هزینه ها و تلفات ناشی از تروریسم، روز به روز در حال 

افزایش است و این وضعیت، نشان دهنده آن است که روش های رایج در مبارزه با تروریسم، چندان 

مؤثر نبوده و دولت ها باید با همکاری چندجانبه، رویکرد مؤثری در این زمینه را در پیش بگیرند. )ایمانی، 

دیلمقانی، روشنی، 1397: 96(

در میان نقاط مختلف جهان، قاره آسیا به دلیل شرایط خاص و حساس ژئوپلیتیکی در مناسبات 

قدرت، وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی در کشورهای مختلف، سبب شده تا فضایی در جهت جدال 

قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای ایجاد شود. به عنوان نمونه، آسیای مرکزی با وجود آرامش نسبی، اما 

به دلیل همسایگی با مناطق پر چالشی چون افغانستان، پاکستان و تبت، شاهد ظهور گروه های جهادی 

و خشونت طلبی مانند حزب اسلامی اویغور، حزب التحریر، جنبش اسلامی ازبکستان و جماعت 

مجاهدین آسیای مرکزی باشد. از سویی در منطقه غرب آسیا نیز یکی از بزرگ ترین مصیبت های جهان 

اسلام در چند سال اخیر، ظهور و گسترش گروه تکفیری - تروریستی داعش و جنایت های آن بوده است.

 این گروه که پس از اشغال عراق توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ شکل گرفت، در سال ۲۰۰۶ و 

درپی اشغال چند منطقه در عراق، خود را دولت اسلامی عراق خواند. فعالیت این گروه هم زمان با 

بحران و جنگ داخلی در سوریه در سال ۲۰۱۱، گسترش یافت و دو سال بعد، این گروه تروریستی، 

عنوان حکومت اسلامی عراق و شام )داعش( را بر خود نهاد. داعش از کمک های مالی، تسلیحاتی، 

تبلیغاتی و سیاسی برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا و فرانسه و هم چنین برخی حکام عرب منطقه 

مانند عربستان، قطر و امارات برخوردار بوده است. هرچند برخی از این دولت ها ارتباط خود با داعش 

را تکذیب می کنند، اما مدارک و شواهد فراوانی مبنی بر این ارتباطات وجود دارد. با این حمایت های 

بی دریغ غرب و حکام مرتجع خاورمیانه، وسعت سرزمین های اشغال شده توسط این گروه تکفیری به 

حدود نیمی از مساحت سوریه رسید. در آن زمان یعنی در سال ۲۰۱۳، تروریست های داعش حملات 

وسیعی را در عراق انجام دادند و بخش های زیادی از خاک این کشور را اشغال کردند. بزرگ ترین پیروزی 

)parstoday،2017 ( .داعش در عراق، اشغال موصل، دومین شهر بزرگ عراق در ژوئن سال ۲۰۱۴ بود
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 با وجود ایجاد ناامنی و ظرفیت بروز خشونت و رشد گروه های تروریستی در قاره آسیا، اما رویکرد 

یکسانی از سوی کشورهای مختلف در مبارزه با تروریسم مشاهده نشده و حتی رقابت سیاسی و منافع 

به خصوص دولت های عربی در جهت ظهور و رشد گروه های  برخی کشورها  اقتصادی سبب شده 

تروریستی، نقش فعالی ایفا کنند. در این مقاله با توجه به اهمیت این همکاری، نویسنده به این سؤال 

پاسخ می دهد که استراتژی کشورهای اسلامی )عربستان و قطر( چه تأثیری بر مسئله تروریسم در منطقه 

غرب آسیا داشته است؟

چارچوب‌نظری:‌امنیت‌و‌منطق‌رئالیسم

رئالیست ها یا واقع گرایان معتقدند که مسائل مربوط به سیاست بین الملل از طریق مناسبات متقابل 

جهانی  محیط  دولت ها،  »مرکزیت  از:  عبارت  است  رئالیست ها  فکری  اصول  می شود.  درک  قدرت ها 

آنارشیک )فاقد اقتدار مرکزی(، تلاش دولت ها برای افزایش ضریب امنیت و قدرت،  اتخاذ سیاست های 

)Donnelly ،2000( ».عقلایی دولت ها برای دست یابی به قدرت یا امنیت و معرفی دولت ها به عنوان هدف غایی

نوواقع گرایان نیز معتقدند که نظام بین الملل آنارشیک است. این آنارشی، البته به معنای بی نظمی و 

هرج ومرج بین المللی و مناقشه آشکار و مستمر نیست، بلکه منظور نوعی اصل نظام بخش و  تنظیم کننده 

است که توضیح می دهد نظام بین الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیل شده که فاقد اقتدار مرکزی 

حاکم بر  آن هاست. )دهقانی فیروزآبادی، 1388: 35(

که هر ساختاری  است  معتقد  بین الملل،  روابط  زمینه  در  امریکایی  برجسته  والتز، محقق  کنت 

ساختار  بر خلاف  که  می کند  وی  تأکید  می شود.  تعریف  نظام  یک  بخش های  تنظیم  نحوه  براساس 

سلسله  مراتبی، نظام داخلی بین المللی، نظامی آنارشیک است. بنابراین اصل، خودیاری و عدم  تمایل 

به همکاری برای پیشبرد منافع جمع، اصلی مسلم فرض شده است. این ویژگی اولیه، زمینه شکل گیری 

ویژگی دوم ساختار بین المللی را  فراهم می کند. ازنظر کارکردی، تفاوتی بین کشورها وجود ندارد؛ جز 

عامل توانمندی که جایگاه واحد را در عرصه بین المللی تعیین  می کند. سومین ویژگی ساختاری نظام 

بین المللی از دیدگاه والتز، به میزان تمرکز یا پراکندگی توانمندی های داخلی نظام مربوط  می شود. وی 

معتقد است که فضای داخلی هر نظام بین الملل بر اساس تعداد بازیگرانی که در این نظام دخیل هستند، 

متحول می شود.  بنابراین، ساختار نظام به صورت تابعی  از تعداد کشورهای موجود در نظام بین الملل 
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تعریف می شود. علاوه  بر تعداد اعضا،  توانمندی بازیگران نیز بر ساختار نظام تأثیر می گذارد. )سیف زاده، 

1384: 2051( بنابراین، رئالیست های تدافعی ازجمله کنت والتز، معتقدند که تلاش دولت ها برای افزایش 

سهمشان از قدرت جهانی، نابخردانه است، زیرا اگر در جهت به  دست آوردن قدرت  بیشتر تلاش کنند، 

)Mearsheimer، 2006: 72( .سیستم آن ها را مجازات می کند

بر اساس آنچه گفته شد، ازمنظر رئالیستی،  دستگاه سیاست خارجی یک کشور، در برابر تهدیدات و 

بحران هایی که موجب به خطر افتادن امنیت ملی و تمامیت  ارضی آن می شود، باید مقابله ای جدی انجام 

دهد و در راستای حفظ قدرت خود در رویدادهای مختلف، نقشی جدی و مهم ایفا  کند. 

 از سویی دیگر، هدف سیاسی و منزلت بین المللی هر دولتی در هویت ملی و خودپندارهها )با 

هدف احراز هویتی برجسته  در مقایسه  با  دیگر دولت ها( و حفظ عزت نفس ملی آن تعریف می شود. با 

تعریف این دو رکن، دولت ها درمی یابند که به چه گروه هایی تعلق دارند  یا باید به چه گروه هایی بپیوندند. 

 ناظر بر وضعیت موجود )توصیفی( نیست و می تواند در قالب آرمانی   )تجویزی( تعریف 
ً
این موارد لزوما

شود. گروه های مدنظر در سطح بین الملل، برمبنای شاخص ها و ویژگی های مادی و معنوی تشکیل 

می شوند. )Noori ،2012( در مجموع، براساس چارچوب نظری مطرح شده، دولت ها به عنوان بازیگران 

اصلی در منطقه، به دنبال موازنه قوا و دفع تهدیدات  امنیتی موجود هستند.

امنیت در چشم انداز قرن بیست ویکم برای کشورهای خاورمیانه، تحولی ساختاری را تجربه خواهد 

کرد، تحولی که با توجه به ساختار منظومه امنیت جهانی، قابل درک است. مطابق این تحول، خاورمیانه 

از یک منطقه مهم )در ساختار منظومه امنیت جهانی در قرن بیستم(، به منطقه ای مرکزی و محوری در 

ساختار منظومه قرن بیست ویکم تبدیل می شود. همین مرکزیت، تغییر گفتمان ایجابی به سلبی را که 

تهدیدمحور بوده و ناظر بر اصل »صیانت از هستی و وجود اولیه واحد ملی« است، ضروری می سازد. 

با توجه به جایگاه ویژه خاورمیانه در جهان امروز، مطالعه و بررسی شاخص های امنیتی و راه کارهای 

ایجاد صلح و امنیت در این منطقه پرتنش، از جمله مسائل مهمی است که توجه بسیاری از پژوهشگران 

و صاحب نظران را به خود جلب کرده است. بر این اساس، کشورهای خاورمیانه در قرن بیست ویکم 

با تهدیدهای متعدد و متنوعی روبه رو خواهند بود که ماهیت ملی آن ها را هدف قرار داده و درصورتی 

که به مقتضیات ساختار جدید منظومه امنیت جهانی توجه نشود، به فروپاشی برخی از این نظام ها 

منجر خواهد شد. به عبارت دیگر، امنیت برای کشورهای خاورمیانه به طور عمده، »تهدیدمحور« تلقی 
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خواهد شد. بنابراین، طراحی استراتژی های امنیتی خاصی که ماهیت سلبی دارند، لازم به نظر می رسد.

از آنجا که خاورمیانه یک نظام آنارشیک منطقه ای است که براساس قواعد رئالیستی سیاست قدرت 

کار می کند، دولت هایش به ناگزیر، برای تأمین امنیت، در تکاپوی افزایش قدرت هستند، زیرا در نظام 

آنارشیک و خودیار، دولت ها تنها با توسل به قدرتشان می توانند نسبت به بقای خود خاطرجمع شوند. 

افزایش قدرت دولت ها نیز یا با توسل به منابع درونی یا از طریق پیوستن به متحدان بیرونی تحقق می یابد، 

اما تلاش یک دولت برای افزایش قدرت ممکن است تبعاتی ناخواسته برای امنیت دیگر دولت ها داشته 

باشد. از آ ن جا که دولت ها هرگز نمی توانند نسبت به نیات و مقاصد یکدیگر مطمئن شوند، همواره با 

مسئله معمای امنیتی روبه رو خواهند بود. )مصلی نژاد، 1395: 1069-1070(

بنابراین، برپایه نظریه رئالیسم و اصل خودیاری و با توجه به هویت ملی هر دولت، می توان این چنین 

تحلیل کرد که در فضای پرآشوب خاورمیانه، دولت هایی مانند عربستان و قطر بر اساس ایدئولوژی، 

اهداف سیاست خارجی و منافع اقتصادی، ترجیح می دهند با حمایت از گفتمان سلفی و اخوانی و 

با  جماعت های افراطی مذهبی، اهداف خود را پی گیری کنند. در نتیجه این رهیافت، ادعای مبارزه 

تروریسم از سوی این کشورها، زمینه بسط تروریسم و خشونت را در خاورمیانه به خصوص جهان اسلام 

افزایش می دهد.

مفهوم‌شناسی‌پدیده‌تروریسم

یک رویکرد معمول برای تعریف تروریسم، این است که آن را براساس پیش فرض های ویژه ای که 

وجود دارد، تعریف کنیم. به عنوان مثال، اگر از دیدگاه حقوق جزا به آن نگریسته شود، می توان تروریسم 

را به عنوان یک جرم تعریف کرد و اگر با دید نظامی به آن نگاه شود، می توان آن را یک ابزار جنگی 

دانست. بحث درباره یافتن معنای مناسبی برای تروریسم، بسیار پرزحمت و در نهایت احتمال رسیدن 

به یک تعریف دقیق درباره آن، بسیار سخت است. )سروش نژاد، 1387: 150 و 149(

ترساندن،  مانند  مفاهیمی  فرهنگ ها،  و  دانش نامه  در  تروریسم  از  شده  ارائه  تعاریف  مجموعه 

خشونت، تغییر وضع موجود، سازمان مند بودن یا تشکیلاتی بودن اقدام کننده را مورد توجه قرار داده اند. 

با این وجود، در یکی از این منابع، با توجه به تعاریف مختلف، شاخصه ها و اجزای مفهومی تروریسم 

به شرح زیر ترسیم شده است:
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کاربرد خشونت از پیش طراحی شده و نیز قابل پیش بینی یا تهدید به خشونت برای  خشونت: 

به دست آوردن اهداف مشخص توسط تروریست می باشد. )گریفیتث، اوکلدگان، 1388: 588(

اقدامات  معیارهای  و  ویژگی ها  از  یکی  غیرنظامیان،  از روی هدف  یا  تصادفی  انتخاب  قربانی: 

تروریستی است. در این خصوص برخی گروه های تروریستی نظیر »اتا« یا ارتش جمهوری خواه ایرلند، 

قبل از حملات خود به مردم هشدار می دهند تا از شمار قربانیان کاسته شود و برخی نظیر القاعده، به 

دنبال گرفتن بیشترین قربانی هستند.

هدف: هدف تروریسم، ایجاد وحشت و ترس در قربانی است که این قربانی می تواند حکومت، 

کل جامعه یا گروهی از اعضای جامعه باشد.

انگیزه: اقدامات تروریستی ممکن است برای رسیدن به اهداف سیاسی، مذهبی یا اقتصادی انجام 

شود یا براساس کسب منافع شخصی صورت گیرد. )عبدالله خانی، 1386: 23-22(

قانونمندی: غیرقانونی بودن از ویژگی های بارز تروریسم است.

بیانیه پس از اقدام تروریستی، یکی از ویژگی های تروریسم است. این  قبول مسئولیت: صدور 

بیانیه می تواند ضمن قبول مسئولیت اقدام، ترویج کننده مواضع عقیدتی، سیاسی یا ملی تروریست ها 

نیز باشد.

یستی: بسیاری از تعاریف تروریسم، اقدامات حکومت های قانونی را به عنوان  عامل اقدام ترور

اقدام تروریستی در نظر نمی گیرند، مگر آن که کار آن ها پنهانی و در زمانی غیر از جنگ انجام شود، 

تروریستی،  اقدام  در شاخصه عامل  نمی گیرد.  قرار  تروریسم  در حوزه   
ً
قدامات جنگی، اصولا زیرا 

آنان غیرفانونی  اقدامات  با یک قید وارد دایره تروریسم می شوند و آن این است که  نیز  حکومت ها 

باشد، اما مسئله ای که این جا مطرح است، این می باشد که هنوز معلوم نیست اقدامات یک حکومت 

حقوق  یا  کننده  عمل  کشور  داخلی  قوانین  می شود.  سنجیده  قانون  کدام  با  دیگر،  حکومت  علیه 

بین الملل؟ )کدخدایی، ساعد، 1390: 14(

مشارکت کم: با وجود انقلاب ها وشورش های خیابانی که سطح گسترده و وسیعی از مردم در آن 

 در عملیات تروریستی، تعداد کمی از افراد در پس ترور قرار دارند.
ً
شرکت می کنند، معمولا

و طراحی  بالا، سازمان یافته  بسیار  در سطحی  و  به شدت  تروریستی  سازمان یافتگی: عملیات 

شده است.
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جهت گیری عمومی: هرچند افراد شرکت کننده در یک عملیات تروریستی، معدود و اندک است، 

ولی عموم مردم به نحوی در حیطه و دایره این اقدام قرار می گیرند. در حقیقت افراد ترور کننده انتظار 

دارند تا عملیات آن ها بازتاب وسیعی در جامعه داشته باشد. در واقع هدف، قربانی نیست، بلکه هدف، 

عموم به مثابه یک کل است.

در همین چارچوب، ریمون آرون می نویسد: »آنچه ما آن را عمل تروریستی می نامیم، اعمال خشونتی 

است که آثار روانی آن بر آثار مادی محض آن می چربد؛ زیرا هدف تروریسم تنها محدود به کشتن افراد یا 

تخریب اموال نمی شود، بلکه با استفاده از خشونت سازمان یافته می کوشد تا مردم را چنان وحشت زده کند و 

دل ها را چنان متزلزل سازد که قدرت مقاومت و تفکر را از آن ها سلب نماید. )حاتمی، 1390: 33 و 32( 

با توجه به شاخصه های معرفی شده برای تروریسم از میان تعاریف ارائه شده، می توان تعریف زیر 

را براساس تحقیق حاضر پذیرفته و بر اساس آن مطالب را سازمان دهی کرد: »تروریسم دربردارنده یک 

هدف و غایت سیاسی است و براساس خشونت یا وحشت از خشونت، استوار شده است. تروریسم به 

منظور ایجاد وحشت در مخاطبان که غیر از بزه دیدگان مستقیم هستند، طراحی می شود. چنین خشونتی 

بایستی از سوی یک سازمان یا یک فرد به صورت برنامه ریزی شده صورت گیرد. لااقل یکی از بازیگران 

تروریسم، خواه مرتکبان، بزه دیدگان یا هر دو، اشخاصی غیردولتی هستند و در پایان این که، تروریسم 

خشونتی است که برای تخریب یا ساختن قدرت در وضعیتی که این قدرت رو به افول است، طراحی 

می شود. بدین معنا که  اقدامات خشونت آمیز تروریستی در پی آن هستند که مبنای قدرت به عنوان 

عاملی که ارتکاب این اعمال را برعهده می گیرد را تقویت می کند.« )کدخدایی، ساعد، 1390: 41(

استراتژی‌کشورهای‌اسلامی‌در‌مقابله‌با‌تروریسم

امروزه تحت تأثیر فرایند جهانی شدن، نه تنها امنیت کشورها بهبود نیافته، بلکه تهدیدات علیه امنیت 

ملی آن ها نسبت به قبل بیشتر و متنوع تر هم شده است. باید گفت که دیگر دولت ها به طور یک جانبه 

 از طریق 
ً
قادر به تأمین امنیت ملی نیستند و در بسیاری از موارد، رفع تهدیدات و تأمین امنیت ملی، صرفا

سیستم امنیت جمعی و همکاری های چندجانبه امکان پذیر است، اما در منطقه غرب آسیا، برای مقابله 

با تروریسم به دلیل تعاریف، اهداف و انگیزه های مختلف، بازیگران در حمایت یا مقابله با گروه های 

تروریستی، اقدام می نمایند. )ایمانی، دیلمقانی، روشنی، 1397: 87(
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با توجه به استراتژی و اهداف بازیگران مختلف، دسته ای از استراتژی ها که مرتبط با مسئله تروریسم 

در منطقه خاورمیانه هستند، عبارتند از:

 • تقویت جبهه مقاومت؛ 

•  گسترش نفوذ ژئوپلیتیکی ایران؛

 • افزایش نفوذ ترکیه و اعاده گذشته تاریخی آن؛ 

 • افزایش نفوذ قدرت های غربی در منطقه؛ 

•  حفظ نفوذ روسیه در منطقه؛ 

•  ایجاد توازن ژئوپلیتیکی در غرب آسیا؛ 

•  شکل گیری همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم؛ 

•  تجزیه عراق؛ 

•  تجزیه سوریه؛ 

• پیشبرد فرآیند صلح خاورمیانه؛ 

• انتقال مدیریت شده عناصر افراطی از درون کشورها به مناطق بحرانی؛ 

 •کاهش حمایت مالی و لجستیکی از گروه های تروریستی؛

• مقابله با تروریسم توسط تروریسم؛

• تشدید مبارزه با استکبار جهانی در غرب آسیا؛

• مقابله با اقتدارگرایی و ایجاد دمکراسی در سوریه؛

• تحکیم دمکراسی در عراق؛

• بسط گفتمان سلفیت؛

• بسط گفتمان اخوانی؛

• قدرت یابی گروه های کردی و هویت کردی؛

• معرفی اسلام سیاسی به عنوان منشاء ترور؛

• افزایش همکاری بین داعش و ا لقاعده؛

• افزایش اراده آمریکا برای مبارزه با تروریسم )براساس تعریف خودش(؛

• افزایش تحرک  انقلابیون بحرین؛
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• افزایش تحرک ا لقاعده در یمن؛

• بهبود روابط ایران و عربستان )کلاهچیان، محمدی لرد، 1396: 72-73(

واکاوی‌استراتژی‌عربستان‌و‌قطر‌در‌مسئله‌تروریسم

عربستان
با شروع قیام های مردمی در خاورمیانه به ویژه  در سوریه و شروع بحران، روز به روز بر قدرت و نفوذ 

جهادی هایی که مورد حمایت عربستان و قطر بودند، افزوده می شد. در همین راستا می توان گفت که با 

قدرت گیری داعش در منطقه و با شروع قیام های مردمی در سوریه، سعودی ها از همان ابتدا با گرایش به 

براندازی حکومت بشار اسد، به مسئله ورود کرده و از داعش حمایت نمودند. در واقع از سال 2012، 

عربستان سعودی پس از ترکیه و قطر، به مهم ترین حامی شورشیان سوریه تبدیل شد. اگرچه ریاض 

تمایل داشت که با ایالات متحده همکاری داشته باشد، اما واشنگتن قادر نبود برای حمایت از شورشیان 

در یک مسیر مشخص تصمیم بگیرد. بنابراین، عربستان هم چنان تا مارس 2014 از گروه های افراطی 

مانند جبهه النصره و شورشیان احرارالشام که تا آن زمان موفق عمل کرده بودند، حمایت کرد. )مؤمنی، 

رستمی، رحیمی لهی، 1395: 78(

در مبحث حمایت از تروریسم، عربستان به موازات استفاده از قدرت سخت، قدرت نرم و فشارهای 

دیپلماتیک خود را نیز به گونه ای به کار برد که به شعله ور شدن و ادامه جهادگرایی در سوریه دامن بزند. 

این امر به شکلی منسجم تر از رابطه اتحادیه عرب و سوریه شروع می شود. اتحادیه عرب که می توانست 

نقش مؤثری در کاهش تنش ها بازی کند، با معلق کردن عضویت سوریه در این اتحادیه در نوامبر 2011 

و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه سوریه، تنش ها را بیشتر کرد و سپس به شکلی آشکار به 

حمایت از اپوزوسیون مسلح سوریه پرداخت و شخصیت مورد اعتماد عربستان و قطر در اپوزوسیون 

سوریه یعنی معاذ الخطیب را به عنوان نماینده سوریه در اتحادیه عرب پذیرا شد. 

مقابله  نمادهای  از  »النصره«،  و  »داعش«  همانند  گروه هایی  از  حمایت  کارشناسان،  باور  به 

از  گسترده ای  طیف  یادشده،  گروه های  علاوه بر  است.  ایران  با  عربستان  ایدئولوژیک  و  ژئوپلیتیکی 

نیروهای تبلیغی و تکفیری نیز وجود دارند که اقدام های خود را در مقابله با ژئوپلیتیک راهبردی ایران 

در خاورمیانه نیز سازمان دهی کرده اند. سازوکارهای مورد استفاده آنان را می توان در قالب نشانه هایی از 
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جدال گرایی راهبردی در بحرین، مقابله پرشدت با حکومت بشار اسد، بی ثبات سازی ساختار سیاسی 

لبنان از طریق ترور، بمب گذاری و انجام اقدامات انتحاری دانست. محور اصلی جدال جدید عربستان 

با ایران را باید در عراق مشاهده کرد. گروه هایی که بخشی از القاعده محسوب می شوند، تلاش دارند تا 

روند »جنگ کم شدت« علیه ایران را سازمان دهی کنند. جنگ کم شدت نمادی از راهبرد امنیتی عربستان 

فرایندی موجب  راهبردی است. چنین  و  ایدئولوژیک، هویتی  پیوند مؤلفه ها ی  مبتنی بر  و  ایران  علیه 

تشدید بحران، گسترش خشونت و همچنین پراکنده سازی تروریسم در حوزه های مختلف جغرافیایی 

شده است. )مصلی نژاد، 1395: 1071(

ناحیه دیگر فعال عربستان در قبال گسترش تروریسم، آسیای مرکزی با توجه به فروپاشی شوروی 

و نظام های بی ثبات است. سابقه توجه عربستان سعودی به آسیای مرکزی به دهه های قبل بازمی گردد؛ 

اما این منطقه پس از فروپاشی شوروی، اهمیت وافری در سیاست منطقه ای ریاض دارد. در وهله اول، 

ابتدای روی کار آمدن در حجا، به  ریاض نگاهی به ویژه ژئوپلیتیک به این منطقه دارد. آل سعود از 

وضعیت مسلمانان آسیای مرکزی به  عنوان بخشی از جهان اهل سنت و خاستگاه جغرافیایی »خالقان 

صحاح ستّه« در شهرهای بخارا و خوارزم توجه داشت. از پیامدهای تلاش عربستان سعودی در این 

به آسیای  این منطقه است. دسترسی  افزایش تصاعدی خشونت در  از شوروی،  منطقه در دوره پس 

مرکزی برای ریاض، به معنای اتصال به حوزه ای گسترده از گروه های اسلامی در حوزه نفوذ شوروی 

بود. عربستان سعودی در مقایسه با کشورهای دیگر از جمله ایران، اشتراک تاریخی و فرهنگی کمتری با 

آسیای مرکزی دارد. )دهبنده، مرادی، 1397: 182-183(

ازجمله گروه های متأثر از وهابیت که امروزه در آسیای مرکزی فعال هستند، می توان به گروه هایی 

و  اکرامیه  مانند  آن  از  جداشده  شاخه های  و  حزب التحریر  ازبکستان،  اسلامی  حرکت  جنبش  نظیر 

حزب النصره اشاره  کرد که به دنبال اشاعه تفکر سلفی گری در منطقه آسیای مرکزی هستند. گسترش 

وهابیت در آسیای مرکزی از این طریق بر جریان هویت یابی گروه های اسلامی در منطقه آسیای مرکزی 

تأثیرگذاشته  است. وهابیت، دارای برخی عناصر و ویژگی ها است که در بسیاری از موارد به خشونت 

ضد سایر کنش گران در یک محیط تعاملی منجرمی شود. اگر آسیای مرکزی، محیطی تعاملی درنظرگرفته 

قومیت های  نیز  و  فرامنطقه ای  بازیگران  آسیای مرکزی،  ازجمله دولت های  متعددی   شود، کنش گران 

مختلف با اعتقادهای مذهبی مختلف در آن حضور دارند. در این محیط تعاملی، گروه های رادیکال که 
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از وهابیت متأثر بوده اند، ویژگی های هویتی ارائه  می دهند که با ویژگی هویتی سایر کنش گران، متضاد 

است. سکولاریسم، پان ترکیسم، شیعه گرایی، روس گرایی و ملی گرایی، ازجمله ویژگی های هویتی منطقه 

آسیای مرکزی هستند که رادیکالیسم متأثر از وهابیت درخصوص آن ها تحمل روانی  دارد و این عدم 

تحمل در برخی موارد، به خشونت در منطقه آسیای مرکزی منجرمی شود. )هدایتی شهیدانی، صفری، 1396(

ابزارهای عربستان سعودی برای گسترش تروریسم تکفیری
 1. حرمین شریفین و سوءاستفاده از لقب خادم الحرمین

 عربستان سعودی از سویی اولین پذیرای اسلام و دربرگیرنده حرمین شریفین )مکه و مدینه( به عنوان 

مراکز معنوی و جغرافیایی جهان اسلام است و از سویی دیگر، وهابیت نقش اصلی را در شکل گیری 

حکومت این کشور در سال 1920 داشته است. استفاده ابزاری از حرمین شریفین و منابع مالی ناشی 

از آن، این امکان را فراهم می کند که ریاض کشورهای ضعیف منطقه را از طریق حمایت های مالی، زیر 

چتر خود قرار دهد. ضمن این که وجود حرمین شریفین توجه بیش از یک میلیارد مسلمان را به عربستان 

سعودی جلب می کند و لذا پادشاهان سعودی که بر خود لقب خادم الحرمین شریفین نهاده اند، به دلیل 

وزن لقب خادم الحرمینی، دخالت در کلیه امور جهان اسلام را حق خود می دانند.

عبدالله الربیعه، معاون مرکز بشردوستانه و امدادرسانی عربستان سعودی اعلام کرد که این کشور 

به 79 کشور  عنوان کمک های خارجی  به  میلیارد دلار  مبلغ 7,84  تا 1996،  طی سال های 2018 

اختصاص داده که بخشی از این کمک ها، به دولت های آسیای مرکزی پرداخت شده است. در این رابطه 

می توان به کمک 50 میلیون دلاری به ازبکستان برای احداث پروژه مسکن روستایی در مناطق ناووی، 

فرغانه و تاشکند اشاره کرد. هم چنین در سال 2017، بانک توسعه اسلامی عربستان سعودی، 20 میلیون 

دلار برای بهبود دسترسی و کیفیت آب در مناطق روستایی قرقیزستان اختصاص داد.

2. مدارس مذهبی

دانشگاه های اسلامی مدینه، ابن سعود در ریاض و دانشکده شریعت در دانشگاه ملک فیصل به 

همراه مرکز تحقیقات و مطالعات اسلامی ملک عبدالعزیز و دبیرخانه عرب، مهم ترین مراکز مروجین 

وهابیت هستند. بنیاد اسلامی الحرمین یکی از سازمان های آموزشی است که در اوایل دهه 1990 

از آموزش های مذهبی، احداث مساجد و اجرای پروژه های  با حمایت  با هدف گسترش وهابیت و 

بشردوستانه به ویژه در کشورهای اسلامی تأسیس شد. این بنیاد بیش از 1300 مسجد و مرکز اسلامی 
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را در کشورهای مختلف از جمله در کشورهای آسیای مرکزی ایجاد نمود و در طرحی، بیش از 3000 

با  به کشورهای دیگر گسیل داشت. وهابیون هم چنین قرآن هایی  تبلیغ وهابیت  برای  مفتی وهابی را 

ترجمه تحریف شده را در ایام حج در میان مسلمانان توزیع می کنند. کشورهای با اقتصاد ضعیف مانند 

پاکستان، جنوب شرق آسیا و آسیای مرکزی به علت دارا بودن جمعیت مسلمان فراوان، مقصد مناسبی 

برای علمای وهابی آشنا به زبان های مختلف هستند. )دهبنده، مرادی، 1397: 184-186(

بنابراین، دو روش اساسی در تعلیم آموزه های وهابیت از سوی عربستان در آسیای مرکزی مورد توجه 

است: 

به  مذهبی  مبلغان  به  عنوان  سعودی  عربستان  در  ساکن  مرکزی  آسیای  مهاجران  فرستادن  اول 

سرزمین های بومی خود. مأموریت این مبلغین بسیار ساده بود و از ایشان انتظارمی رفت که پیام اسلام را 

در مساجد و میان اقوام و خویشاوندان خود تبلیغ  کنند. بسیاری از این مبلغان مذهبی با بازگشت به مناطق 

بومی خود، پیام های اسلامی را ترویج  می دادند که مطابق با سیاست های عربستان سعودی بود. اقدام 

این مبلغان مذهبی، کمکی به سزا در گسترش وهابیت در منطقه آسیای مرکزی محسوب  می شد. اگرچه 

این مبلغان در ابتدای امر از سوی دولت های آسیای مرکزی تحمل  می شدند، اما با توجه به گسترش خطر 

آن ها نسبت  به دولت های مرکزی، در بسیاری موارد از کشورهای آسیای مرکزی اخراج  شدند.

روش مهم دیگر برای ترویج وهابیت در منطقه آسیای مرکزی، رفتن به عربستان سعودی و اشتغال 

به تحصیل در دانشگاه اسلامی بین المللی مدینه بود که شرایط حضور در این دانشگاه، پس از فروپاشی 

شوروی برای بسیاری افراد از جمله دانشجویان منطقه آسیای مرکزی فراهم  شده  بود. پس از فروپاشی 

به تحصیل  عربستان  در  دیگر،  مناطق  و  داغستان  تاجیکستان،  ازبکستان،  از  افراد  بسیاری  شوروی، 

مشغول شدند. )هدایتی شهیدانی، صفری، 1396(

قطر
به سایر  ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت  قطر در عرصه منطقه ای، در چند سال اخیر در پی 

کشورهای خلیج فارس برآمده و توانسته است ضمن تضمین امنیت و ثبات خود، به ایفای نقش های 

بلندپروازی  نشان دهنده  منطقه  جغرافیای  پهنه  در  حوادث  گستردگی  بپردازد.  منطقه   سطح  در  فعال 

برای  بارزترین صحنه  به عنوان  لیبی، تونس، مصر، سودان، یمن و سوریه  الجزایر،  تا  از مغرب  قطر 

نقش های متعدد این کشور است. بنابراین در بررسی آنچه که در سال  های اخیر در جهان عرب می گذرد، 
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نمی توان به سادگی از نقش شبه جزیره کوچک قطر در حاشیه جنوبی خلیج فارس گذشت. قطر به گونه ای 

 همه راه ها در سال های اخیر 
ً
نقش آفرینی می کند که اگر اغراق آمیز نباشد، بنا به نظری باید گفت که واقعا

به »دوحه« ختم می شوند. )قائم پناه، خان محمدی، 1394: 118(

با توجه به این نقش فعال، به دلیل روابط عمیق و مستحکم قطر طی سال های گذشته با گروه های 

سلفی - تکفیری، این کشور پس از شروع بحران سوریه، تلاش کرده تا پذیرای بسیاری از رهبران و سران 

این جریان ها باشد و میزبانی مخالفان بشار اسد را در چند مورد برعهده داشته است. همین عامل، 

فرصتی برای قطر در معادلات سوریه و عراق پس از ظهور داعش فراهم کرد و اینک رسانه های آن، 

پوشش خبری بسیاری از اقدامات گروه های تروریستی داعش را برعهده دارند. هم اکنون شبکه های 

الجزیره به نحو هوشمندانه ای به مخاطبان القا می کنند که داعش، علت نیست، بلکه معلول است. نکته 

پنهان و گاه آشکار در گزارش های این شبکه، تأکید اغراق آمیز بر اشتباهات مسئولین عراق و به نوعی 

القاء این مطلب است که حکومت شیعیان به حقوق دیگر گروه های این کشور ظلم کرده و حرکت 

داعش به نوعی تظلم خواهی اقلیتی است که از سوی شیعیان مورد اجحاف واقع شده اند. این موضوع 

به حدی آشکار است که اگر از هر کارشناسی در سطح جهان بخواهیم نام سه رسانه حامی گروه های 

سلفی - تکفیری از القاعده گرفته تا گروه داعش را ذکر کند، به طور حتم، یکی از این سه نام، شبکه 

الجزیره خواهد بود. درحالی که اکثر قریب به اتفاق رسانه های دنیا، از واژه داعش استفاده می کنند، شبکه 

الجزیره به همراه چند شبکه دیگر، از عنوان »دولت اسلامی در عراق و شام« و پس از آن »دولت خلافت 

اسلامی« برای توصیف این گروه تروریستی استفاده می کنند. )آذین، سیف زاده، 1394: 43(

با گروه های جهادی، سیاست های برجسته نمایی قطر تاکنون دو مرحله داشته  در قبال همکاری 

است: در ابتدا، قطر خواهان ایفای نقش میانجی گری در نزاع ها و درگیری های منطقه و حتی جهان 

است. سعی در نزدیک شدن به گروه هایی مانند القاعده، طالبان، حزب الله، حماس و غیره، در راستای 

این بخش از سیاست های این کشور ارزیابی شده است. اما مرحله دوم سیاست های خارجی قطر، 

تبدیل شدن از میانجی به عاملی در نزاع ها و درگیری های منطقه است. قطر در بحران لیبی در سال 

2011، نقش فعالی در مسلح کردن مخالفان و حمایت مالی از آن ها داشت که این روند حتی پس از 

قتل قذافی نیز ادامه یافت. دخالت های قطر در سوریه علیه رژیم اسد، در زمره نوع دوم سیاست های 

خارجی قطر به شمار می رود.
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»هیثم متاع«، نه تنها به عنوان پژوهشگر و فعال حقوق بشر که در مرکز حقوق بشر اسکاندیناوی، 

تحقیق کاملی در رابطه با داعش ارائه داده، مورد اهمیت است، بلکه او علاوه بر همکاری با اکیپ های 

سازمان ملل در عراق، شخصیتی برجسته در اپوزوسیون سوریه و رئیس تشکلی به نام مجلس دمکراتیک 

سوریه نیز می باشد. او در بخشی از تحقیق خود می نویسد: »بیش از پنج هزار جوان عربستانی، قطری و 

کویتی در کمتر از پنج سال کشته شدند تا خلافت را نه در کشورهایشان، که در عراق و سوریه بر پا کنند.«

او اضافه می کند: »از طریق آخرین گزارش ارائه شده از سوی دفتر بین المللی مؤسسه های امور 

خیریه، با خبر شدیم که این دفتر فعالیت های خود را به دلیل روی آوردن برخی از مؤسسه ها به شیوه های 

جدید، متوقف کرده است. در این شیوه ها، اسامی بنیان گذاران مؤسسه های امور خیریه حتی الامکان 

مخفی نگاه داشته می شد. برخی کشورها )که قطر نمونه بارز آن هاست( به این گونه مؤسسه ها برای 

کمک های غیرمستقیم آن ها به گروه های مسلح در لیبی، سوریه، عراق و لبنان تکیه کردند. شبکه القاعده 

به وسیله سه گروه جبهه النصره، داعش و احرارالشام، تحت عنوان کمک به گروه های معتدل، از حمایت 

این مؤسسات برخوردار شدند. هم چنین به ما ثابت شد که مؤسسه های امداد قطری و ترکی در دو سال 

گذشته، به جبهه النصره و داعش کمک می کنند. )پورحمزه ای، 1395: 157-166(
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نتیجه‌گیری

از جمله علل  نیافتگی و استعمار داخلی،  وجود کانون های بحرانی، ضعف مشروعیت، توسعه 

ظهور تروریسم در منطقه غرب آسیا بوده است. در این میان، به دلیل همگرایی و واگرایی استراتژی 

تروریستی و بسط  از گروه های  کشورها، برخی دول نقش جدی در حمایت های مالی و لجستیکی 

گفتمان سلفی و اخوانی ایفا کرده اند. این دولت ها با هدف تجزیه دولت های مستقل و رشد گفتمان های 

منطبق با ایدئولوژی خود، نهضت های سلفی و افراطی مذهبی را حمایت کرده اند. عدم وجود سیستم 

امنیت جمعی، عدم راهبرد چندجانبه گرایی مقابله با تروریسم، گفتمان ها و اهداف متضاد، ارجحیت 

منافع سیاسی و اقتصادی بر مقابله تروریسم، زمینه وجود بازیگران و راهبردهای متفاوتی در استراتژی 

با  نیز  قطر  و  عربستان  چون  اسلامی  کشورهای  میان،  این  در  است.  کرده  ایجاد  تروریسم  با  مقابله 

ابزارهایی مانند سوء استفاده از اماکن مذهبی، مدارس اسلامی حاوی تعالیم افراطی، منابع اقتصادی 

و لجستیکی، در جهت وصول اهداف خود و در نتیجه حمایت از جریان های افراطی گام برداشته اند. 

از سویی گروه های افراطی مانند نهضت اسلامی ازبکستان، داعش، القاعده و جبهه النصره نیز از جمله 

جماعت ها و گروه هایی هستند که در بستر این فضا و همکاری ها رشد کرده اند. به نظر می رسد با توجه 

به شرایط حساس غرب آسیا، رویکردهایی چون تشکیل گروه های فکری از علمای جهان اسلام، حل 

اختلافات سیاسی و همگرایی اقتصادی، بهره گیری از دیپلماسی فعال رسمی و تشکیل اتحادیه های 

امنیتی چندجانبه از سوی بازیگران منطقه ای، می تواند اقدام مهمی در جهت ریشه کنی تروریسم در 

غرب آسیا به خصوص جهان اسلام باشد.
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